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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

دریغنامه جمعی ما
 یادداشتی به‏بهانه‏ٔ انتشار نسخهٔ ترمیم‏شده‏ٔ  
فیلم »غریبه و مه« اثر جاودانه‏ٔ بهرام بیضایی

خبرسازان

نشستی درباره داریوش خنجی
کتــاب »داریــوش خنجی« در نشســتی بــا حضور 
علیرضا زرین‏دست، عباس یاری، محمد آلادپوش، و 
امیر فرض‏اللهی نقد و بررســی می‏شود. این نشست 
به‌همت پایگاه خبری تحلیلی »نگاتیو« خانه سینما و 
انتشارات »روزنه« سه‏شنبه، بیستم خردادماه ۱۴۰۴ 
ســاعت ۱۷ در خانه ســینما واقــع در خیابــان بهار 
جنوبی، کوچه سمنان برگزار می‏شود. کتاب داریوش 
خنجی نوشته جردن مینزر و ترجمه حسین م. فرزانه 
است که انتشارات روزنه، دو سال پیش به بازار فرستاده 
است. کتاب داریوش خنجی مجموعه مصاحبه‏هایی 
اســت که نویســنده با کارگردانان و همکاران کلیدی 
این فیلمبردار ایرانی و فرانســوی کرده است. خنجی 
در طول حرفه خود با فیلم‏سازهای گوناگونی ازجمله 
دیوید فینچر، وودی آلن، رومن پولانســکی و ژان-پیر 
ژونه همکاری داشته ‏است. او برای فیلم اویتا در سال 
۱۹۹۶ نامــزد دریافت جایزه اســکار و بفتا در دســته 
بهترین فیلم‏برداری شــد. خنجی نامزد دریافت ســه 

جایزه سزار نیز شده‏ است.

استفاده از نقاشی‏های واقعی 
در فیلم اندرسون

در فیلم جدید وس اندرســون با عنوان »نقشــه فنیقی«، 
برای نخستین‏بار در آثار این فیلمساز آمریکایی سرشناس، 
نقاشی‏های واقعی در طراحی صحنه استفاده شده‏اند. 
در میان آثار تأییدشده‏ای که در فیلم تازه کارگردان »هتل 
بزرگ بوداپســت« حضور دارند، نقاشی »کودک نشسته 
در لباس آبی« اثر پیر آگوست رنوار و همین‏طور »نقاشی 
خط اســتوا« اثر سورئالیســتی رنه ماگریت و یک نقاشی 
قرن هفدهمی از »یورین یاکوبس« است. گروه بازیگری 
ازجمله بنیتو دل‏تورو، گفته‏اند که نقش‏آفرینی نقاشی‏های 
واقعی به‏جای آثار کپی، لایه‏ای از احترام و تکریم به اجراها 
اضافــه کرده اســت. طرح فنیقی داســتان مجموعه‏‏دار 
آثار هنری معروف به‏نام زازا کوردا با بازی دل‏تورو اســت و 
اندرســون از نقاشی‏های اصلی برای تأکید بر مضامینی 
چون ثروت، قدرت، تلاقی هنر و تجارت اســتفاده کرده 
است. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن 
۲۰۲۵ اکران شــد و قرار است از ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵ ابتدا در 

آلمان، سپس آمریکا در سینماها نمایش داده شود.

نمایش فیلم جدید جارموش 
در جشنواره ونیز 

فیلم جدید جیم جارموش، کارگردان برجسته آمریکایی، 
با عنــوان »پدر، مادر، خواهر، برادر« در بخش مســابقه 
اصلی جشــنواره ونیز ۲۰۲۵ به نمایــش درمی‏آید. این 
فیلم متشکل از سه داستان است و کیت بلانشت، آدام 
درایــور و ویکــی کریپــس در آن نقش‏آفرینی می‏کنند. 
داستان فیلم جدید جارموش درباره خواهر و برادرهایی 
است که پس از سال‏ها جدایی دوباره به هم می‏پیوندند. 
فیلم جارموش سال گذشته در ایالات‌متحده، فرانسه و 
ایرلند فیلم‏برداری شده است. فیلم »پدر، مادر، خواهر، 
برادر« اولین حضــور جارموش در جشــنواره ونیز پس 
از ســال‏ها غیبت اســت. جارموش که ارتباط نزدیکی 
با جشــنواره فیلم ونیز دارد، فیلم »تنها عاشــقان زنده 
ماندند« را در ســال ۲۰۱۳ و »قهوه و سیگار« را در سال 
۲۰۰۳ به این جشنواره برده بود. گزارش شده احتمالًا 
فیلم »La Grazia« از پائولو سورنتینو نیز احتمالًا در ونیز 
رونمایی خواهد شد. هشتادودومین جشنواره ونیز از ۵ تا 

۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می‏شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

نسخه‏ٔ ترمیم‏شــده‏ٔ فیلم »غریبه ‏و مه« )۱۳۵۲( که در هفته‏های 
اخیــر در دســترس عموم قرار گرفتــه، فرصت و بهانه‏ای شــد تا 
نگاهی دوباره بیاندازیم به یکی از مهم‏ترین فیلم‏های ســینمای 
ایران. ایــن فیلم در کنار »رگبار« )۱۳۵۰( یکــی از دو فیلم بهرام 
بیضایی اســت که توسط بنیاد سینمای مارتین اسکورسیزی و با 
همکاری سینماتک بولونیا مرمت‏شده و دو سال پیش نخستین 
نمایش نسخه‏ٔ جدید خود را در فستیوال ایل ‏چینما ریترواتو تجربه 
کرده. بنیاد ســینمایی اسکورسیزی در عین حال در این سال‏ها 
کار سترگ مرمت شاهکار محمدرضا اصلانی یعنی »شطرنج باد« 
)۱۳۵۵( را نیز به انجام رســانده؛ پروژه‏ای درخشان که اگر نبود، 

معلوم نمی‏شد چه بر سر شاهکار اصلانی می‏آمد. ‏  

ضرورت بازسازی کلاسیک‏های ایرانی �
حدوداً یک‏سال‏ونیم پیش که در مرکز فرهنگی آرگو »شطرنج 
باد« را دیدم، می‏توانم به جرأت بگویم که تماشای شاهکار اصلانی 

در این شمایل بدیع شبیه یک مکاشفه بود. سیستم پخش صدای 
استثنایی آن مرکز در کنار تصاویری منحصر‏به‏فرد و الماس‏گون که 
حال از پس دهه‏ها مغفول‏ماندگی با وضوح در پیش چشمان قرار 
گرفته بود، لذت ناب سینما را پس از سال‏ها برایم زنده می‏کرد.

این روزها که بار دیگر شاهکار بیضایی را بعد از چندین‏سال و 
این‏بار در شمایل جدیدش می‏دیدم، تازه بیش از پیش به اهمیت 
کار ارزشمند مرمت فیلم‏های کلاسیک سینمای ایران پی‏ بردم. 
این فیلم نخستین فیلم رنگی بیضایی است و در عین حال فیلمی 
بــوده که نقاشــی و روح نگارگری در تمام پلان‏‏هــا و نیز پرداخت 
مضمونی آن نقشــی محوری داشته. این خود نشان می‏دهد که 
مرمت این فیلم تا چه حد در ارتقای درک و دریافت ما از سال‏های 

درخشان سینمای ایران دارای اهمیت است.
ســینمای ایران در سال‏های اخیر - به اســتثنای معدود آثار 
قابل اعتنا - در عمل روزگار احتضار خود را سپری می‏کند. ابتذال 
حاکمه که بی‏شک تدارک و خواست اراده‌ای برای محو سینمای 
فکور، مســتقل و روشــنفکرانهٔ ایــران بوده، هدفی جــز امحای 
سینمای انتقادی و هنر مستقل را در پی نداشته؛ و خب طبیعتاً 
شــاید یکی از نخستین ســوال‏ها برای هر کســی که این نسخهٔ 
جدید از شاهکار بهرام بیضایی را می‏بیند، این خواهد بود که چرا 
او اکنون در ایران نیســت و دیگر نتوانسته در این سال‏ها فیلمی 

بسازد؟ سوالی که البته همه پاسخ‏اش را می‏دانیم.   
بیضایی این فیلم را با مشــقات بســیاری ســاخته بود. شرح 
مفصل گوشه‏ای از این مصائب را در گفت‏وگوی بلند و درخشانش 
با زاون قوکاســیان آورده. از مشــکلات مربوط بــه ضبط صدا و از 
بین رفتن موســیقی‏‏هایی که بیضایی برای فیلم گرد‏آورده بود، تا 
فاصله‏ای که بین ضبط اســتودیویی گفت‏وگو‏ها و صدای واقعی 
زمینه وجود دارد )چیزی که با هیچ مرمتی قابل اصلاح نیست(؛ 
تا کارشــکنی‏هایی که بر سر راه تأمین بودجه‏ٔ سرسام‏آورش در آن 
ســال‏ها )چیزی قریب به 300هزار دلار( پدیــد می‏آید که مدت 
زمان آغاز و پایان فیلم‏برداری را به دو ســال می‏کشــاند. فیلم که 
در خوانش اول تاحدی ســورئال، درهم‏تنیــده با فضای وهم‏آلود 
اسطوره‏ای و نیز آکنده از مناظر تکین دهکده‏ای ساحلی است، 
ممکن اســت اینگونه به نظر آید که برای بیننده فضایی غریب و 
پس‏زننده را تــدارک دیده، حال آنکه پرداختی عمیقاً واقع‏گرایانه 

و ملموس دارد.

داستان غریبه و مه �
داستان فیلم ساده است: در یک روستای ساحلی )چیزی 
کــه نه در ایران این روزها که حتی در ایران اوایل دههٔ 50 دیگر 
وجود نداشــت و بیضایی مجبور می‏شود که شمایل روستایی 
که قریب به یک‏دهه پیش از ساخت فیلم الهامبخش‏اش شده 
بود را دوباره بازســازی کند(، روزی پســری معلول قایقی را در 
نزدیکی ساحل مشــاهده می‏کند. قایق حامل مردی زخمی 
ا‏ست که هیچ از گذشته و اینکه چه بر سرش آمده، نمی‏داند. 
اولین برخورد ما با »آیت« )با بازی درخشان خسرو شجاع‏زاده( 
قهرمــان فیلم از همین‏جا آغاز می‏شــود. زنی شــوی‏مرده در 
روستا به‏نام »رعنا« )با بازی خیره‏کننده و شمایل به یادماندنی 
پروانه معصومی( که دریا یک‏سالی می‏شود جسد شوهرش را 
در خود فروبرده و پس نــداده، دورادور پیگیر احوالات »آیت« 
می‏شــود. او در قایق آیت، داســی را می‏یابد که نشانی ناآشنا 
بر خود دارد )نشــانی که مــا نیز هیــچ‏گاه آن را نمی‏بینیم( و 
همین موضوع این گمــان را در آیت به‏وجود می‏آورد که داس 
متعلق به همان‏هایی ‏است که او را زخمی کرده‏اند و دیر یا زود 
به جســت‏وجویش خواهند آمد. آیت در این میان به رعنا دل 
می‏بندد و کنجکاو شناختن اوست تا اینکه این موضوع خشم 
خانواده‏ٔ شوهر مفقود‏شــده‏ٔ رعنا را برمی‏انگیزد. آنها به همراه 
دیگر اهالی روســتا، او را »غریبه« می‏انگارند و به او می‏گویند 
یا باید زنی از روســتا را به همسری برگزیند یا آنجا را ترک کند. 
انتخاب او رعناست و رعنا نیز به‏صراحت می‏گوید که تنهایی را 
نمی‏خواهد و اینکه حق دارد زندگی را برگزیند و تا آخر عمر در 

سوگ شوهر ناپدیدشده‏اش نسوزد.
آن دو درنهایت به هم می‏رسند. دور از چشم اهالی و خصوصاً 
برادرهای شــوهر با هــم وصلت می‏کنند. اهالی نیز دســت‏آخر 
چاره‏ای جز پذیرش ندارند. جشــن عروســی‏ای برایشــان بر پا 
می‏شــود که در جریان آن گرگی به آبادی حمله‏ور می‏شود و بعد 
دو غریبــه آیــت را تهدید می‏کنند که باید با آنها بیاید و روســتا را 
تــرک کند. به‏رغم تمام اینها آیت در میان اهالی می‏ماند. شــبی 
او با مردی درشــت هیکل مواجه می‏شــود که پی‏می‏بریم همان 
شوهر مفقود‏شده‏ٔ رعناست. شوهری که چیز زیادی از شخصیت 
واقعــی‏اش درنمی‏یابیــم، جــز آنکه آن شــخصیت حماســی و 
دوست‏داشــتنی که خانواده و اهالی از او ساخته بودند نیست، 
بلکه عامداً مدتی از چشــم اهالی پنهان شــده بود و دریا او را در 
خود فرو نبرده اســت. در درگیری میــان آن دو، آیت او را به قتل 
می‏رساند. فردا جنازه‏ٔ شوهر در ساحل پیدا می‏شود. رعنا که در 
ابتدا همراه با تمام اهالی این اتفاق را نتیجهٔ شوم وصلت خود با 
آیت می‏داند، به‏مرور با آیت همراهی بیشتری نشان می‏‏دهد؛ او 
قایقِ آیت را در گودالی دفع می‏کند تا معشوق را از دست ندهد. 
در روزهای بعد غریبه‏ای سیاه‏پوش به روستا می‏آید و بعد بی‏آنکه 
چیزی بگوید، از روســتا خارج می‏شود. درنهایت پنج سیاه‏پوش 
از دریــا به روســتا می‏آیند تا آیت را به قتل برســانند؛ که همگی 
درنهایت توســط او کشته می‏شــوند. آیت اما از هر زخمی که بر 
پیکر آنها می‏زند، خود زخمی برمــی‏دارد. آیت در پایان به قصد 
دانســتن هویت کســانی که به دنبالش آمده بودنــد با پیراهنی 
بلند، سفید و کفن‏گونه بر قایق می‏نشیند و در دریای مه‏آلود گم 
می‏شــود. در پایان رعنا را زنان سیه‏پوش روستا در عزایی دوباره، 

همراهی می‏کنند.                   

غربتِ غریبه �
بیضایی »غریبه و مه« را فیلمی دانسته بود که زاده‏ٔ کابوس‏های 
اوست. کابوسِ تحت تعقیب بودن؛ ترس و واهمه‏ای همیشگی. 
این درست همان چیزی است از او یک »غیرخودی« می‏سازد. و 
همین ماهیت پیش‏گویانه‏ٔ فیلم را دوچندان می‏کند. آیت از یک 
عدم می‏آید، در یک عدم محو می‏شود و فاصله‏ٔ میان این دو عدم 
را حسرت عشق و هراسی مدام از مرگ برمی‏سازد. او حامل زخم 
اســت )همانگونه که آقای حکمتی در فیلم »رگبار« حامل زخم 
بود(. معانی فلسفی ـ سیاسی این روایت استعاره‏گون در »غریبه 

و مه« در‏هم‏تنیده‏اند.   
به همین دلیل اســت که بیضایی اتهامــات »ضد‏اجتماعی 
بــودن«، »خنثــی بودن« و »ســورئال« بودن فیلــم را رد می‏کند 
و در همــان گفت‏وگــو با قوکاســیان )که به‏خاطر فقر شــدید در 
حوزهٔ نقد ســینمایی در ایران هنوز احتمالًا مهمترین منبع برای 
شناخت سینمای بیضایی ا‏ست( می‏گوید که »غریبه و مه« شاید 
واقعی‏ترین فیلمی ‏‏اســت که او ســاخته. راستی هم، چه چیزی 
می‏توانــد واقعی‏تر از هراس فراگیری باشــد کــه او در فیلم‏اش 
برایمان تصویر کرده؟ فیلمی با فضایی کافکایی؛ یادآور سقوطی 
مــدام در دل ایهام، مه‏آلودگی جهــان و... یادآور محکومیتی که 
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